
نگاه آخر

در ســال‏های اخیر ژانر جنایی واقعی در میان بسیاری از مردم محبوب شده 
است، اما این خبر چندان نگران‏کننده نیست زیرا مردم با خواندن یا شنیدن 
داســتان‏های واقعی جنایی به سمت خود جنایت کشیده نمی‏شوند. شاید 
مردم فقط به این دلیل مجذوب جنبه‏های خاصی از جنایت واقعی هستند، 
چون اخبار اغلب تمام جنبه‏های رفتار مجرمانه در زندگی روزمره را پوشــش 
نمی‏دهد، یا به‌قول امیرحسین جلالی، روانپزشک، بخش مهمی از علاقه‏ی 
مردم به جنایت و خشــونت به‌خاطر ترس ما از مرگ اســت. »همه ما از مرگ 
می‏ترسیم و به شیوه‏های مختلف آن را سرکوب می‏کنیم یا با آن کنار می‏آییم 
یا با آن می‏جنگیم. یکی از شیوه‏های مبارزه کردن با آن، بازی‏های کامپیوتری 
خشن، پیگیری اخبار جنایت و همذات‏پنداری با افرادی است که می‏توانند 
خشونت کنند. این شیوه‏ای برای کنار آمدن با ترس از مرگ است. ما از طریق 

رویارویی با مرگ می‏توانیم مرگ را به‌صورت مقطعی در کنترل خود درآوریم.«
وقتی یک پادکســتر ایرانی که چندین سال پادکســت جرائم واقعی را روایت 
می‏کــرد خودش دســت به قتلی فجیــع از نوعــی می‏زند کــه در خیلی از 
داســتان‏های جنایی‏اش تعریف کرده، باعث می‏شــود زنگ خطری به‌ صدا 
دربیاید که شــاید گوش‌دادن به داســتان‏های جنایی، آن وجه تاریک وجود 

آدمی را بیرون می‌آورد. 
مهدی پورباقی، پادکستر ایرانی که پادکست »آخرین شاهد« را داشت، پنج 
سال پیش این پادکست را راه انداخت و پله‏پله بالا رفت و به یکی از محبوب‏ترین 
پادکست‏های جنایی تبدیل شد. اما او بعد از حدود سه‌سال فعالیت مستمر 
و انتشــار پادکست، یک‏باره دست از کار کشــید و بعد از مدتی طولانی به‌روز 
نشدن، در پستی موقت اعلام کرد که مهاجرت کرده است. او فارغ‏التحصیل 
دانشگاه صنعتی شریف بود و برای ادامه‏ی تحصیل در مقطع دکترا در رشته‏ی 
بیوانفورماتیک به دانشــگاه مموریال کانادا رفت. در این دوران وقفه‏ای که در 
انتشار پادکســت او پیش آمده بود، در پســتی موقت اعلام کرد که به زودی 
پادکست جدیدی را منتشــر خواهد کرد. اما بعد از حدود یک‌سال دیگر این 
پادکست به‏روز نشــد و درنهایت جدیدترین خبری که از این پادکستر ایرانی 
منتشر شد بسیار تکان‏دهنده بود؛ قتلی از نوع فجیع، واقعی مثل داستان‏های 

پادکست‏اش.

قتل و بعد خودکشی �
مهدی پورباقی یکی از دانشجویان نخبه‏ی ایرانی بود که از دو سال قبل برای 
تحصیل به کانادا مهاجرت کرد و همسرش باران عابد که یک دهه با او ازدواج 
کرده بود چندماه  پیش پایش به کانادا رســید اما هنوز مهر ویزایش خشــک 
نشده، بدن مثله‏شده‌‏اش توسط پلیس محلی نیوفاندلند در چمدانی پیدا شد. 
جیمز کادیگان، رئیس پلیس، در روز جمعه اعلام کرد که این پرونده به‌عنوان 
یک قتل قلمداد شده است. او اظهار داشت، متوفی یک زن مثله‌شده‏ی ۳۳ 
ساله ایرانی است که داخل چمدانی در منطقه‏ی خیابان واتر و نزدیک خیابان 
اسپرینگدیل پیدا شده است. دفتر رئیس پزشک قانونی معتقد است که او چند 

روز قبل به قتل رسیده است.
پلیس محلی درباره‏ی این جنایت که در استان نیوفاندلند و لابرادور در شرق 
کانادا اتفاق افتاده، گفته اســت که در حال تحقیق درباره این پرونده است، 
پرونــده‏ای که پلیس گفته در آن یک قتل و یک مرگ مشــکوک اتفاق افتاده 

است. 
براســاس تصاویر منتشرشــده، تصویر مهدی پورباقی ۳۴ ساله درحالی‌که 
تیشــرتی قرمز پوشــیده و چمدانــی را حمل می‏کند، توســط دوربین‏های 
مداربسته ضبط شده است. بعد او به خانه برگشته، خودش را خلاص کرده و 

پلیس جسدش را در منزلش کشف کرده است. 

یک مورد پیچیده �
امیرحسین جلالی، روانپزشک در گفت‏وگو با هم‏مهین 
دربــاره‏ی این موضوع کــه آیا گوش‏ دادن به داســتان‏های 
جنایی واقعــی می‏تواند در ترغیب افراد به جنایت نقشــی 
داشــته باشــد؟ می‏گوید: »بعضی از موارد را باید به‏عنوان 
مطالعه‏ی موردی یا کیس اســتادی در نظر گرفــت. نمونه‏هایی که در تاریخ مورد 
بررســی قرار گرفته‏اند باعث شــده که بینش‏های زیادی در مورد اینکه ذهن یک 
انسان چگونه کار می‏کند به دست آوریم، یعنی بررسی تاریخی زندگی کسانی که 
قتل‏های ســریالی انجام دادند همواره مدنظر بوده اما اگر نســبت به گذشــته و 
پیشینه‏ی قاتل اطلاعی نداشته باشیم خیلی نمی‏توانیم قضاوت کنیم کسی که 
این پادکست را روایت می‏کند، تحت‏تأثیر آن روایات دست به قتل زده است. چراکه 
این فرد آن‏قدر آگاهی دارد که حتی در پادکست اشاره می‏کند کودکان، نوجوانان و 
کسانی که بیماری قلبی دارند بهتر است این داستان‏ها را که پر از لحظات خشونت 
و خشونت‏های جنسی است، دنبال نکنند. یعنی این فرد آن‏قدر آگاهی داشته و 
خوب و بد را تشخیص می‏داده است. اما درباره این‏که دقیقاً این شخص تحت‏تأثیر 
روایت جنایت دست به این جنایت زده، تردید کامل دارم. به‌نظرم آسیب‏شناسی 
روانی این شخص باید خیلی جدی‏تر از این داستان‏هایی باشد که فرضاً با شنیدن 
یا دیدن‌شان از آن‏ها تقلید کرده باشد. همین تک‌کشتار ما را متقاعد می‏کند که با 
شخصی روبه‏رو هستیم که به‌نظر، پاتولوژی جدی روانی دارد. پاتولوژی باید نگاهی 
روانکاوانه و فلســفی به پدیدار روان افراد داشــته باشــد که در ایــن موارد بتوانیم 
چیزهایــی را پیدا کنیم.« آیا می‏توان از منظری دیگر به این موضوع نگریســت؟ 
می‏توان گفت که مهاجرت می‏تواند روی خودکشی این پادکستر ایرانی تأثیر داشته 
باشد؟ واقعیت این است که بسیاری از مطالعات، خودکشی و مهاجرت را به‌خاطر 
انطباق فرهنگی و اســترس آن که توسط مهاجران تجربه می‏شوند با هم مرتبط 
می‏دانند. مهاجرت به‌خودی‌خود استرس‏زاست و همه مهاجران استرس قبل از 
مهاجرت را تجربه می‏کنند. استرس پیش از مهاجرت اغلب با حس از دست دادن 
خانه، معیشت، موقعیت اجتماعی، خانواده، دوستان، جامعه، وطن، زبان آشنا، 
احساس آینده نامعلوم و تردید در مورد صحیح بودن تصمیم مهاجرت همراه است 
و در بسیاری از موارد می‏تواند تأثیر مستقیمی بر وضعیت سلامت روانی و جسمی 

بلافاصله پس از ورود به کشور جدید داشته باشد.
جلالی در این‏باره می‏گوید: »ما عامل مهاجرت را نباید در این حادثه تک‏عاملی نگاه 
کنیم. چنین پدیداری را حتماً باید در نظر بگیریم که دلیل این حادثه چندعاملی 
اســت و این‏که تصــور کنیم مهاجرت عاملی می‏شــود برای قتل یا خودکشــی، 
فرضیه‏ای غلط است یا دست‏کم فرضیه‏ای ناکام است.«او تأکید می‌کند، مهاجرت 
چنان استرسی می‏تواند ایجاد کند که اگر کسی ژن جنون یا اسکیزوفرنی داشته 
باشــد، می‏تواند این بیماری در او بروز کند؛ با وجود ‏این او این عامل را تنها عامل 
نمی‏داند.دکتر جلالی می‏گوید، در این حادثه هم تعارض زناشویی، هم مهاجرت و 
هم ژنتیک را باید در نظر گرفت و تأکید دارد: »ما برای این حادثه غیر عوامل مختلف 
باید تاریخچه‏ای خانوادگی هم داشــته باشیم و اگر این را هم داشتیم، باید توجه 
داشــت که این آقا به هر حال پدر، مادر و اقوامی دارد که باید خیلی مراقب آن‏ها 
هم بود. در چنین شرایطی، کنجکاوی زیادی از سوی افکار عمومی وجود دارد که 
نخبه‏ای در خارج از کشور زنش را کشته و بعد خودش را. پیچیدگی روانشناختی 
این نشانه زیاد است و ما در لایه‏های ناخودآگاه ممکن است کنش‏ها و تنش‏هایی 
داشته باشیم. درنهایت واقعیت این است که بدون اطلاعات ما داریم در یک اتاق 
تاریک قدم می‏زنیم.« بعد از انتشار این خبر عکس‏های این زوج در فضای مجازی 
به اشتراک گذاشته می‏شود. وقتی به صورت این زوج 34 و 33 ساله نگاه می‏کنی 
اصلًا فکر نمی‏کنی که ممکن است یکی از آن‏ها قاتل دیگری باشد. مهدی پورباقی 
یک‌بار در یکی از پست‏هایش نوشته بود: »تلاش ما اینه که بگیم افرادی که چنین 
جنایت‏های وحشــتناکی رو انجام می‏دن، حداقل در مقطعی از زندگی‏شون یه 
آدم معمولی/ سالم بودن و ممکنه اطراف ما هم چنین افرادی با الگوهای رفتاری 
مشابه باشن که وقتی بهشون توجه نشه وارد مسیر مشابهی بشن.« مهدی پورباقی 
هم خودش یکی از آدم‏هایی بود که یک آدم معمولی، ســالم و حتی نخبه بود اما 
حالا دست به جنایتی هولناک زده و بعد از کشتن و مثله‌کردن همسرش آن را در 

چمدانی گذاشته و جایی رها کرده.

مهدی پورباقی راوی پادکست آخرین شاهد بعد از قتل همسرش، خودکشی کرد
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منبعی برای کار با کودکان و نوجوانان
 کتــاب »تئاتر مجادله برای کــودکان )کمک 
به رشــد مهارت‏هــای اجتماعــی، عاطفی و 
خلاق(«، نام کتابی نوشــته نیــک همِند، با 
ترجمــه علی‏ظفر قهرمانی‏نژاد اســت که در 
۲۲۱ صفحــه و با قیمــت ۲۰۰ هــزار تومان 
توســط نشــرنو منتشر شــده اســت. »تئاتر 
مجادلــه بــرای کــودکان« کتابی ارزشــمند 
معرفی شده اســت که می‏تواند منبعی برای 
معلمان، روان‏شناسان، مددکاران اجتماعی، 
هنردرمانگــران و ســایر کســانی باشــد که 
بــه کار با کــودکان و نوجوانــان در فضاهای 
آموزشی و اجتماعی علاقه‏مندند. این کتاب 
کارکرد درام برای کودکان دبســتانی را شــرح 
می‏دهــد، همچنین تلفیقی اســت از تئاتر و 
روان‏شناسی با این هدف که فعالان حوزه کودک و نوجوان خودشان بتوانند 
پروژه‏های تئاتر مجادله برگزار کنند. الگوی سنجیده این کتاب، کودکان را در 
مواجهه با بی‏ثباتی‏های خانوادگی توانمند می‏سازد و به آن‏ها کمک می‏کند 
مسائل بغرنج و جدید را بررســی کنند. استفاده از تئاتر مجادله در مدارس و 
سازمان‏های ویژه کودکان و نوجوانان می‏تواند درک کودکان را از همبستگی، 

تعلق، مسئله‏گشایی، اعتراض سازنده و عضویت در اجتماع ارتقا بخشد.

 تئاتر مجادله
برای کودکان

نویسنده:‌ نیک همِند
مترجم:‌ علی‏ظفر 

قهرمانی‏نژاد
انتشارات: نشر نو

تاریخ

تجدید رابطه ایران و اسرائیل
در اواخــر دهــه 1330، دولت 
منوچهــر اقبــال بــرای ایجاد 
رابطه با دولت اسرائیل مشغول 
مذاکره شــد و سرانجام در اول 
مردادمــاه 1139، بین دولت 
ایــران و اســرائیل به‌صــورت 
محدود و غیررسمی )دوفاکتو( 

رابطه ایجاد شــد. ظاهراً بین دو دولت، ســفیر مبادله نشد ولی همیشه 
یکی از مأموران وزارت خارجه به‌عنوان کاردار در اســرائیل اقامت داشت 
و نماینــده دولت اســرائیل در ایران به‏عنوان وابســته اقتصادی، وظایف 
نماینده سیاســی را انجام مــی‏داد. به دنبال برقــراری این رابطه، جمال 
عبدالناصر نطق تندی علیه شــاه ایراد کرد و از اینکه ایران، اســرائیل را 
به‌رســمیت شناخته اســت، انتقاد کرد. این نطق در کشورهای اسلامی 
مؤثر افتاد و دولت ایران با حملات سخت کشورهای مسلمان روبه‏رو شد، 
به‏طوری‌که شــاه به‌عنوان شیخ شلتوت، رئیس دانشگاه اسلامیِ الازهر 
در قاهره، تلگرافی مخابره کــرد و به او توضیح داد که دولت ایران، دولت 
اسرائیل را در سال 1330 به‌صورت محدود به‌رسمیت شناخته و این روزها 
اقدام تازه‏ای صورت نگرفته اســت. بااین‌همــه دولت مصر با ایران قطع 

رابطه کرد و دیپلمات‏های ایران از قاهره اخراج شدند.

بیچارگان و چاره

»بیچاره« واژه ســهمگینی است. ســهمگینش را درک 
نکرده‏ایم برای اینکه همیشه در جای نادرست استفاده 
شده اســت. بیچارگی احتمالًا بدترین وضعیتی باشد 
که هر آدمی می‏تواند در آن قرار بگیرد. اینکه شما هیچ 
امکان دیگری نداشــته باشــید و ناچار بــه انجام کاری 
شوید که نه دلخواه شما بوده است و نه اراده شما در آن 
تاثیری داشته، وضعیت ناخوشایند و غمباریست. اغلب 
مهاجران افغانستانی ســاکن در ایران چنین وضعیتی 
دارند. از ســر ناچاری  و بیچارگی به معنای دقیق کلمه 
به ایــران آمده‏اند. به کشــوری که در آمارهای رســمی 
تقریبــاً یک‏دهم جمعیت خودش در کشــورهای دیگر 
زندگی می‏کنند.از میان انبوه مردان و زنان افغانستانی 
که در همه این ســال‏ها به ایران مهاجرت کرده‏اند چند 
تــن از آنان را ســراغ داریــد که کاری جــز کارهای نازل 
انجام داده باشد؟ کدام مهاجر افغان را دیده‏اید که فضا 
به او داده شده باشــد که دکتر، وکیل، مهندس، معلم، 
استاد دانشگاه شود؟جز نژادپرستان خودشیفته کدام 
عقل ســلیمی می‏تواند بگوید که همه این مردان و زنان 
استعداد قرار گرفتن در شغل‏های غیرِ یدی را نداشته‏اند؟ 
مهاجران افغان در ایران از ســر بیچارگــی به اینجا پناه 
آورده‏اند. هر کسی می‏فهمد که کشوری که شهروندان 
خودش فوج فوج آن را ترک کرده‏اند و بسیاری از آنان هم 
که مانده‏اند یا سودای رفتن دارند یا توانایی رفتن ندارند، 
جایی نیســت که بتوان زندگی عالی و بی‏درد و رنجی را 
تحمل کرد.مهاجر افغانســتانی که تخصصی هم دارد 
و اگر بتواند خود را به کشــورهای اروپایی برساند امکان 
بســیار بیشــتری دارد که در تخصص خودش کار کند، 
حتماً و قطعاً از ســر ناچاری به اینجا پناه آورده است. به 
جایی که می‏داند هرگز نمی‏تواند از سطح کارهای یدی، 
کارهایی که ایرانیان کمتر برای انجام آن مشتاق هستند، 
فراتــر رود. آنکه تخصصی هم ندارد، حتی اگر خود را به 
اروپا برساند، در موقعیت برابر با بسیاری دیگر از مهاجران 
از جمله خیل عظیمــی از ایرانیان قرار می‏گیرد و حتماً 
شرایط بهتری از اینجا خواهد داشت. از دوسال پیش که 
طالبان بسیاری از مردم افغانستان را آواره و مجبور به ترک 
وطن کرد و جمعیت عظیمی از آنها راهی ایران شــدند، 
نظرات نژادپرستانه درباره افغان‏ها شدت گرفت. افسوس 
که از معدود نقاطی که از بســیاری از طیف‏ها درباره آن 
همسو بودند همین نقطه مایه شرمساری جمعی است. 
رادیکال‏های سلطنت‏طلب و دیگر مخالفان نظام مستقر 
معتقد بودند این برنامه ساختار سیاسی برای برنامه‏های 
خود و حتی انتخابات اســت. بخشــی از فعالان رسانه 
می‏گفتند با آمدن اینها سیل ناامنی به ایران خواهد آمد و 
همه آموزش‏دیده طالبان هستند. بسیاری از مردمی هم 
که قریب به اتفاق خودشان مهاجر و پناهنده‏ای در کشور 
دیگر دارنــد از این گله می‏کردند که متــرو و اتوبوس پر 
شده از افغانستانی. عجیب‏تر از همه مهاجرانی هستند 
که همزمان هم از اینکه کله سیاه خوانده می‌شدند گله 
داشتند و هم از حضور افغانستانی‏ها در ایران. باری بعد 
از دو سال اتفاق جدی‏ای از جانب مهاجران خوشبختانه 
به‏وجــود نیامده، انتخابات هم کــه نتایجش خلاف آن 
نشد که تحلیلگران اپوزیسیونی معتقد بودند با مداخله 
مهاجران ساماندهی شــده قرار است رقم بخورد و هیچ 
گزارشــی هم نشده که کســی به خاطر نشستن پیش 
مهاجری در اتوبوس و مترو دچار خســرانی شده است.
شــوربختانه هیچ‏کدام از این واقعیت‏ها باعث نمی‏شود 
آتــش افغان‏ســتیزی، لااقل در شــبکه‏های اجتماعی 
خاموش شود و جای آن را به همدلی دهد. روزنامه‏نگاری 
که قرار است مرجع واقعیت و درستی خبر باشد، عامل 
بســط خبر دروغ جذام می‏شود و پرچمدار نژادپرستی. 
آن یکی می‏گوید که از هر سه مهاجر یک نفرشان طالب 
است و آموزش نظامی دیده است. بر مردم عادی که کار 
و بارشان تحلیل نیست حرجی نیست. بسیاری از آنان 
بی‏ادعای روشنفکری و هر چیز دیگری از سر انسانیت 
که لازمه‏اش همدلی با مردمان رنج‏کشیده است سعی 
می‏کنند باری از دوش این مردم ستمدیده بردارند، ولی 
عجیب اســت از روزنامه‏نگاران و تحلیلگرانی که متوجه 
نمی‏شــوند باید نوک پیــکان خود را به ســمت دولت و 
مشخصاً وزرات کشور بگیرند. تنها دولت توان کار امنیتی 
در این ســطح را دارد که بتواند آنان که از ســر بیچارگی 
بــه اینجا پنــاه آورده‏اند را از طالبان بازشناســایی کند. 
تنها دولت است که می‏تواند هم براساس اصول حقوق 
بشر و انســانیت ضمن تامین امنیت استفاده از تجربه 
جهانی و هم کمک‏حال برادران و خواهرانی باشد که اگر 
مرزبندی‏های قراردادی نبود آنها جز همزبانی هموطن 
ما هم بودند. و تنها دولت است که با ساماندهی حضور 
مهاجران می‌تواند دغدغه‏های امنیتی مردم را برطرف 
کند. اگر چنین شــود، آن وقت هزینــه یاوه‏گویی، خبر 
دروغ و دامن زدن به نژادپرستی حتماً زیاد خواهد شد و 
رفتار جمعی ما هم با بیچارگانی که به اینجا به پناه آمدند 

حتماً بهتر می‏شود.
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 چهره

ممنوعیت پانته‏آ بهرام از تدریس
ممنوعیت از تدریس ظاهراً عنوان تازه‏ای است که به لیست »ممنوعیت«‏هایی 
که به‌خصوص در مورد بازیگران زن اعمال می‏شــود، افزوده شــده اســت. 
ایــن خبری بود که پانته‏آ بهرام، بازیگر تئاتر، ســینما و تلویزیون در صفحه 
اینســتاگرامش اعلام کرد و شرح بخشی از آن‏چه رخ داده را با پیامی که به 
دستش رسیده است، آغاز کرد: »سلام پانته‏‏آ جان، متاسفانه زورمان نرسید، 
ان‏شــاءالله به زودی برگزار می‏کنیم!« او افزود: »چرا؟ من که کارمندشــان 
نیســتم! براساس کدام قانون، حراســت وزارت ارشاد می‏تواند کسی را...« 
بهرام در حالی خبر از اعمال ممنوعیت بر ســر راه تدریسش داده است که 
چند روز پیش احترام برومند از ضبط پاسپورت، تلفن همراه و لپ‏تاپ لیلی 

رشیدی، هنگام بازگشــت به ایران در فرودگاه 
خبر داده بود. ایــن اتفاقات به‏ویژه پس از 

اعتراضات شهریورماه ۱۴۰۱ به عناوین 
گوناگون و انحای مختلف برای عده‏ای 
از بازیگران زن پیش آمده اســت و بر سر 

راه فعالیــت آن‏هــا در عرصه‏ای که 
سالیان‌سال برایش عمر و هزینه 

صرف کرده‏انــد، مانع ایجاد 
کرده است.


